
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 امت و علماء

 )ترجمه(

 و نقش شان در جامعه ءوظیفۀ علما

 گوید: در میان عرب وجود دارد که میی ضرب المثل

 .«داند که آن را از دست داده باشدقدر یک شیء را کسی می؛ لایعرف قدر الأمر إلا من فقده»

گردد. نقش علمای ربانی در بینش در غیاب و ندرت علمای اهل تقوی و صلاح، درک ما از ارزش و اهمیت شان زیاد می

که در آن یاز دیگر موارد. توان آن را انکار کردجمله اموری است که نمیمردم و آگاهی جامعه به جهت درست یا اشتباه؛ از 

است و نبود نقش و « کمبود علمای متقی»قرار داریم و آن رو به افزایش  که ما در یک واقعیت همگانی وشکی نیست این

خیر در  و وسیلۀ حفظ و صلاح جامعه هستند و چون مادۀ کمیابکنیم و بدون شک ایشان همحس میشان را در جامعۀ خود اثر

 ش تبدیل به زهر کشنده شده باشد.ۀ کمیابآن جامعۀ نیست که مادۀ حفظ آن فاسد گردید و ماد

نیازمند رهبران و علمای از اهل صلاح و تقوا  غذا و هوا، به مانند نیاز مان به آب، ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری

ز اآستین همت بالا زده و تمام تلاش شان را جهت اجرای نقش شان در بیرون گردانیدن مسلمانان  کهو رهبرانی ءعلما ،هستیم

اش نیست و نقش که امکان جداییحیاتی وجود دارد حکام رابطۀ زیرا در میان علما و  دهند.انجام به سوی نور  هاتاریکی

هرگاه علماء فاسد شوند، چی »گفت: کدام در اصلاح جامعه نهایت برازنده است. امام سفیان ثوری برای جویندگان علم میهر

نمکش  ،که بگنددیگروه علماء! هرچیز ود: ایسرسپس این سخن را می« کسی باقی خواهد ماند که آنان را اصلاح سازد؟

اند که های از نور چون قندیلو ایشان هم برای بشریت نعمت است ءوجود علما زنند، وای از آن دم که بگندد نمک.می

چون ایشان هم ؛در روی زمین اند ءبران انبیاسازند و ایشان رهبران راه هدایت و میراثهای متراکم را روشن میتاریکی

 امیدیاند که نایشان اهل تقوا و کسانیا ؛دارنداش حفظ میی فکری و فرهنگیهااند که امت را از دشمنان و از سلاحزرهی 

کنند، ایشان اند که صفا و نقای اسلام را حفظ میکمیابی چون مادۀهای اسلام و همایشان ستون ؛اندازندهای شیاطین میرا در دل

کفر و گمراهی  هایشود، هرگاه امت به ورطههمه فراگیر میبر سکوت  و زندبر تمام اشیاء خیمه می کهاند چون کلمۀ حقیهم

گران امت به راه راست اند و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما به بهترین و بلیغ ترین توصیف از افتد، ایشان هدایت

 و فرمودند:  ء وصف نمودهعلما

 «ض کمثل النجوم یهتدی بها فی ظلمات البر و البحر، فإذا انطمست النجوم أوشک أن تضل الهداةإن مثل العلماء فی الأر»

 [امام احمد بن حنبل]

س هرگاه ستارگان های خشکه و دریا را روشن می سازند، پمثال علماء در زمین مانند ستارگانی است که تاریکی ترجمه:

 تاریک گردند، نزدیک است که راه هدایت گم شود.

 شان فرمودند: صلی الله علیه و سلم در موردبر اساس آنچه رسول الله ،بران انبیاء اندایشان میراثو 

 عَلىَ رِ عَابدِِ كَفَضْلِ الْقَمَ مَ، لیََسْتغَْفِرُ لَهُ مَنْ فِي الس مَوات وَمن فی الْأرَْضِ حَت ى الْحِیتاَنُ فِي الْمَاءِ، وَ فضَْلَ الْعَالِمِ عَلىَ الْ الِ الْع إنِ  »

 [بوداوودا]« سَائرِِ الکواکب. إنِ  الْعلَُمَاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْأنَْبیِاَءِ 

و فضیلت عالم بر  کنندبرایش طلب مغفرت میو حتی ماهیان در آب ها و زمین از مقام عالم این است که اهل آسمانترجمه: 

 عابد همانند فضیلت مهتاب نسبت به دیگران ستارگان است، بدون شک که علماء وارثین انبیاء هستند.

کنند می عاملی هست که از اسلام دفاع لمایکه نصوص به آن اشاره نموده است، فقط در مورد عاین رفعت و جایگاهی قطعا  

های علمی شان با صبر و تحمل حکام را به سوی تطبیق نمایند و با تمام توان و داشتهو دین الله سبحانه و تعالی را محافظت می



نمایند و این مقام و جایگاه برای علمای است که به علم خود عامل هستند و در کشتی اهل حق، امر شریعت وی دعوت می

 گیرند.رندگان از منکر در حرکت اند و دست حکام را با نصیحت و محاسبه میکنندگان به معروف و بازدا

فقط برای علمای عاملی هست که در متابعت شان از حق، تمسک و چنگ زدن به آن، تقدیم نصیحت برای الله و این فضیلت 

ته به اخلاق انبیاء باشند، در نصیحت برای ائمۀ مسلمانان و عموم شان آراس ذوب شدن در آن ورسولش جهت تمسک به حق و 

 .یردگها و عذابی باشند که در مسیر راه شان قرار میها، سختیفتنه فکر بدون اینکه به ،ورزندبه امور مسلمانان اهتمام می

 اسلام در میان علماء و حکام

ظالم  که برای ظالم بگویند: توکه اوصاف شان در روایات گذشته ذکر گردید، ایشان علمای هستند که ترس ندارند از اینیعلمای

گری که دانسته اند و در راه الله سبحانه و تعالی از ملامت هیچ ملامتاز بیان حقی ،شودشان نمیمنعهیبت مردم سبب  هستی.

 شان را در بیان حق  از قوت اسلام و استقامت بر آن گرفتند.ت و توانئبدون شک چنین مردمی تمام جر .هراس ندارند

که ا حدیتکند برای ما بیان می که بودندین را در گفتن حق در هرکجایت شائجر و علماء را در برابر حکام گیریموقف ؛تاریخ

که وارث بر حق انبیاء نیست گذشتۀ شان  یامروز همراه حکام مانند علما ینمودند، اما وضعیت علماسلاطین آنان را تهدید می

 ،ندنمودکه فریاد حق را در مقابل حکام بلند میییو صفحۀ علماشان قوت حق در مقابل باطل مرده است ، گویا در وجودبودند

که حکام آن زمانی ؛یک امر محال و ناممکن گردیده استشان شبیه به سبۀ علماء از حکام در هنگام فسادمحا .گم شده است

های یچ و خم کردن نصوص و ستودن فیصلهاما علمای امروز در پرفتند، صادر کردن حکم نزد علمای شان می مسلمانان قبل از

های ترکی در و تشویق او به گرفتن سود در لیرهت اردوغان آها و اجراستودن همین مردم از فیصله .دارند حکام ظالم تلاش

ت نام تح ،الی حرام گردانیدهکه الله سبحانه و تعرا که زیادت یا سودی زمانی ؛جل، بهترین دلیل در این مورد استهای آودیعت

 از نواقضپی به سخن درشان، پید، عوض محاسبۀ حکام در برابر ظلمگرفتن آن را حلال شمردن ؛«بخششی از جانب دولت»

 ارگر وهای شان از آداب طعام و نوشیدنی صحبت کردند، از ولاء و دوستی حکام با کفار استعموضو پرداختند و در خطبه

 یتابع آن چیزی باشد که الله سبحانه و تعال که حکمهای اسلامی ساکت ماندند. بلی! در عوض اینسرزمین ارتکاب کشتارها در

نازل نموده است تأویل گردیده به متابعت از خواهشات حکام به غیر آنچه الله سبحانه و تعالی  نازل فرموده است، برعکس

باشند که الله سبحانه و شان علمای متقی بوده و منتظر فتوای  که حکام در صادر کردن احکام شان تابعدر عوض این .است

تابع حکام اند و آخرت  ،تعالی و رسولش را راضی گرداند، علماء این زمان در آنچه الله سبحانه و تعالی نازل نفرموده است

ا بگویند و غیر از رضایت الله آنچه که وراثت انبیاء تقاضا دارد این است که حق ر .فروشندا مال اندکی از دنیا میشان را ب

و از توبیخ توبیخ کنندگان نهراسند، در فتوای شان غور و  گرانیزی دیگر نباشند، از ملامت ملامتسبحانه و تعالی خواهان چ

 سرگردان و متردد ،معلوم شد اگر خطای شان در فتوادرنگ کنند تا حق برای شان واضح گردد و در صدور آن عجله ننمایند، 

ق در رجوع به ح ،ده استدانست در فتوایش خطا کرترسید و هرگاه میمیسلطان العلماء العز ابن عبدالسلام از فتوا  .نشوند

 ،باری شیخ عزالدین بن عبدالسلام به چیزی فتوا داد»ین البکاری حکایت کرده است که: قاضی عزالد .مند بودبسیار جرئت

که ابن عبدالسلام برایش ش در مصر و قاهره خبر داد: هرکسیسپس خود ؛ستکه خطا کرده ابعد از آن برایش واضح گردید 

فتوا در نزد ایشان مطابق و تابع به  چون ]طبقات السبکی[« .زیرا او خطا کرده است ؛به آن عمل نکند ،چنین فتوا داده است

نه برای تملق و چاپلوسی مردم و نه هم از ترس  ؛گرددسبحانه و تعالی از ایشان راضی میآن حقی بود که اسلام آورده و الله 

  حکام.

ش رادرها از ترس بماعیل به سوی پیمان صلح با صلیبیکه ملک صالح اسزمانی ،قب او به عنوان سلطان العلماء بیهوده نبودل

تسلیم شان کرد و  هجری 836های مسلمانان را در سال های صیدا، شقیق، صفد و دیگر قلعهملک صالح ایوب پناه برد و قلعه

ها اجازه داد تا برای خرید سلاح جهت کشتار مسلمانان مصر به دمشق داخل شوند؛ العز بن عبدالسلام خشمگین برای صلیبی

 ؛با ایشان حرام استگفت: معاملۀ شما داد و نزد تجار رفته برای شان میها فتوا و به حرمت فروش اسلحه برای صلیبیشد 

ها سلاح خریداری کرده و برادران مسلمان شما را به قتل برسانند. سپس به منبر مسجد کنید تا آناهم میزیرا شما زمینه را فر

ا نمودن دعبرای سلطان گفت و  ید و سخنان سختانت را تقبیح کرشد و دوستی با دشمنان را مذمت نمود و خی بزرگ اموی بالا

گفت: ای بار که سبب خلع و تبدیل وی گردد و میبه آن چیزی ،دادنزد همه فراخوان می در خطبه را برایش قطع نمود و در



 ذلیلامت ن و دشمنانت را در ای ستان خود را در این امت عزت ببخشدو !خود را برای این امت استوار بسازتوفیقات  !الها

 ا آمین گفتن و دعا برای مسلمانانمردم ب !شته شودشود و از معصیت تو باز داتا به طاعت تو در میان این امت عمل کرده  کن

 برای ،گذشتو سازندگان شمشیرها میها هرگاه بر کارخانهنمودند. در مقابل دشمنان تضرع و زاری می نصرتتقاضای و 

 داد.ها فتوا میآن برای صلیبیشان در مورد حرمت ساختن شمشیر و فروش 

 ای علمای با فضیلت

آن حکم بما در رأس بقیه کارها قرار دارد، زیرا  باشد کهمیخلافت تاج فرایض است و کار برای اقامۀ آن وظیفۀ همگانی 

عزت به دین شان  ها در طول دوران خلافت قوی و بامسلمان .یابندآن اسلام و مسلمین عزت می چنانچه در؛ انزل الله است

د که رعب و ترس را در دل کفار صدای تکبیری بلند بو .نار زمین در تردد بوددر گوشه و کو کلمات اسلام زندگی کردند 

ه بشان به روح فاتحین در راه اعلاء کلمة الله و با اعتماد  کرد و خلیفۀانداخت، روزی ابرها از بالای سر خلیفه عبور میمی

زودی خراج تو برایم خواهد ، به خواهی ببارمیگفت: به هرجا داد و میرا مخاطب قرار میها نصرت الله سبحانه و تعالی ابر

خلیفۀ مسلمانان هارون  آمیزی بهکند و نامۀ تهدیدت پیدا میئهای اسلامی جربر سرزمینکه نقفور حاکم روم زمانی .رسید

ش نوشت: ابلکه بر پشت نامه ؛اش بنویسدبه عنوان ردی بر نامه دیگری بیند تا نامۀستد، خلیفه کسی را لازم نمیفرالرشید می

د خواندم ای فرزنات را نامه !لرشید به سوی نقفور سگ رومبسم الله الرحمن الرحیم، این نامه از جانب امیرالمومنین هارون ا»

که با لشکر خود بیرون شد تا این فورا  خلیفه  1«والسلام .شنویآن چه که ب نهتو خواهی دید  ات چیزی است کهجواب نامه !کافر

م پیرو بود که حاکی با وی مصالحه کرد و جزیه برایش تعیین نمود. بلی، این حالت آن روز ،نزدیک قسطنطنیه رسید به هرقل

اسلام بود و مسلمانان با دین شان عزت مند با لشکر و دعوت شان قوی بودند و به همین سبب بزرگان دنیا و رهبران و 

 رهنمایان جهان به سوی خیر بودند.

هدایت رب العالمین نزد ما پوشیده شد و ما از حمل آن برای جهانیان نشستیم، ارتباط  رفتیم، ما به زمین فرو دگرگون شد،زمان 

 چرخید و نباید فراموش کردبعد از آن که پیرامون اسلام میحکام چرخید  با حکام تغییر کرد و حکم بر اساس خواهشات ءعلما

 ها بر قرص نانیکار بر ما هجوم آوردند چنانکه سگگذشته است و کفار به شکل آشکه از نبود خلافت ما یک قرن از زمان 

 آورند و ما ذلیل قرار گرفتیم بعد از آن که رهبران دنیا و دولت نخست در جهان بودیم.هجوم می

آن را کفار ترسیم نمودند، چند کشور کوچک پارچه پارچه گشتیم که حدود و مرزهای  اما به پنجاه و ،ما دولت واحدی بودیم

 مورد چپاول قرار گرفت و غارت کفار استعمارگر شد.  ،که در خدمت مسلمانان و مردم بود، های ماسرمایه

                                                           
روم . ه بوده است 161در سال  دقیقا   )نام زن است( ابن کثیر وارد شده است که این عمل در زمان پادشاه رومی إیرینیدر کتاب البدایة و النهایه از  .1

 ،پرداخته است و این پرداخت جزیه بعد از مصالحه با هارون الرشید که در چندین جنگ پی در پی آنان را شکست داده بودبرای مسلمانان جزیه می

فوکاس بدست گرفت و از پرداخت جزیه خودداری نموده به  ،ور را نقفور دومتکه حاکمیت امپراهده جریان داشت تا زمانیاین معا صورت گرفت و

تو را به عنوان  ،که قبل از من بودای هملک :اما بعد !از جانب نقفور پادشاه روم برای هارون پادشاه عرب»هارون الرشید نامه نوشت و در آن گفت: 

پرداخته کند( شمرده بود، از اموال خود چیزی را برایت میکه فقط گنجشک شکار میودش را به عنوان یک پرندۀ )ضعیفیبرادرش قرار داده و خ

خواندی؛  ام راکه نامهز اینبعد ا .باشدشان مین از ضعف و ناتوانی زنان و حماقتدانست که ایاما باید  ؛ت نزدش اضافه بوده باشداست که گویا در حقیق

ون که خلیفه هارزمانی« .پس باز گردان و خودت را نجات ده و گر نه بین ما و تو شمشیر فیصله خواهد کرد ،که تا حال برایت رسیده استیهایآن مال

اهل جلسۀ  .او صحبت نمایدکه بتواند با اینبه  ؛ چه رسدتوانست به طرف او نگاه کندنمی که کسیبسیار خشمگین شد تا حدی ،الرشید آن نامه را خواند

 دوات خواست و بر پشت نامه نوشت: او پراکنده شدند، سپس 

 اتجواب نامه !کافرات را خواندم ای فرزند نامه !رومسگ  ،بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه از جانب امیرالمومنین هارون الرشید به سوی نقفور»

که به هرقله شهری نزدیک به هـ بیرون شد تا این 161هارون الرشید خودش در  «!والسلام !شنوینه آن چه که ب ،چیزی است که تو خواهی دید

اما او بعد از  کرد،چنانکه قبل از آن إیرینی این کار را می ؛قسطنطنیه رسید، نقفور ناچار شد تا صلح و سازش کند و مال جزیه را به خلیفه تقدیم نماید

هـ به جنگ با او پرداخت و او را سخت شکست داد و چهل هزار نفر  166سپس هارون الرشید در سال  ،معاهده را نقض کرد ؛بازگشت هارون الرشید

 از لشکر او را کشت و نقفور زخمی شد.



ه بلک ؛نان و تمام مردم نیستنداما در خدمت اسلام و مسلما ؛هایندرول و نفت و گاز و معادن و ثروتتهای ما غنی از پسرزمین

ی انسان و شقاوت انسانیت قرار دارد و امروز بر ما مهر ذلت و مسکنت بردگ یانتقاضکاران و مطمعو لشکر به خدمت کفار 

 زده شده و حالت ما چنان شده که شاعر می گوید:

 لعیس فی البیداء یقتلها الظمأکا

 و الماء فوق ظهورها محمول!

 برددشت که تشنگی او را از بین میدر  موجودی مانند

 .که بر پشت آن آب بار شده استدر حالی

گذشته از این! آیا راه نجاتی از آنچه ما در آن قرار داریم وجود دارد؟ و چی راهی وجود دارد که دوباره عزت و مقام و نقش 

 ما را در حمل مشعل هدایت برای جهانیان برای ما باز گرداند؟

 سول الله صلی الله علیه وسلم راست گفت آن زمان که فرمود: شک که ربلی، بی

 «بدأ الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ غریبا، فطوبی للغرباء»

 !گردد، پس خوشا به حال غرباء اسلام غریب آغاز گردید و زود است که به آن حال غربت خود باز ترجمه:

 .خوشا به سعادت غرباء که به دستورات و اوامر الله سبحانه و تعالی ثابت قدم و استوار اند که اسلام غریب گشته است و قطعا  

 «و لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها»

 .مگر آنچه که اول این امت را اصلاح ساخت ،هرگز آخر این امت را اصلاح نخواهد ساخت ترجمه:

است: اسلام با دولت اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینۀ منوره چنانکه امام مالک بن انس رحمه الله گفته 

 جکه در زمین توسط خلافت بر منهقبل از آن ،مردم جا گرفت یهادلدر انتشار پیدا نمود و  ،اقامه و بر پا گردید ،تأسیس نمود

سرگیری زندگی اسلامی توسط اقامۀ مگر با از ؛و حال مسلمانان هرگز درست نخواهد شد نبوت و حاکمیت اسلام جای بگیرد

 خلافت بر منهج نبوت. این قضیۀ سرنوشت ساز و قضیۀ حیات مسلمانان و یا هم زوال شان از ریشه است.

 ء هستید!که خواهان پیروی راه وارثین واقعی انبیاپرهیزگاری ای علمای

ساز تلاش دارد دعوت را برای مسلمانان به قضیۀ سرنوشتراه این سال است که حزب التحریر شب و روز در بیش از هفتاد

ان بر اساس اسلام با سرگیری زندگی شام جهت بازگشت به سوی اسلام و ازصورت خاص و برای تمام مردم به صورت ع

بر  دهدر میان امت اسلامی و همراه آن برای تأسیس خلافت راش ،کند و به همین هدفمی ها و احکام آن  حملعقیده، نظام

 ؛مند و به عنوان هدایتی برای جهانیان دوباره بازگردداسلام به صورت قوی، عزت تا نمایدفعالیت میمنهج نبوت کار و 

 چنانکه در طول چندین قرن بوده است.

ر دیگشدن مانند ها، مقاطعه، بریان شدن، کشتن و زندانی ی وزیده است و جوانان آن به فتنههای سرد و گرم زیادی بر وباد

 کارکنان مخلص را در کهاش سبحانه و تعالی خواسته است و سنتمواجه شدند با وجود این الله  ءگران و پیروان انبیادعوت

 نحزب التحریر را در اعادۀ خلافت به عنوان یک دیدگاه عمومی در میاو  است ت گردیدهراس گذاردتنها نمیتغییر جوامع 

نند و به لطف الله سبحانه و تعالی بیراهی برای نجات خود جز خلافت نمیمسلمانان هیچ  کهمسلمانان کامیاب گرداند تا حدی

 حزب التحریر به همان طریقۀ که از سیرت رسول الله صلی الله است. کارکنان و تلاش کنندگان در راه تأسیس آن زیاد گردیده

و این مفهوم را  اش خودداری ننمودههلانی از طریقمکر و پ علیه و سلم استنباط نموده در حرکت است و در مقابل هر ظلم،

 با اعتماد به این فرمودۀ الله سبحانه و تعالی: ،نصب العین خود قرار داده که نصرت از جانب الله سبحانه و تعالی است



ِ مَكْرُهُمْ وَإنِ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ )   [64( ]سورۀ ابراهیم، آیۀ الْجِباَلُ وَقدَْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّه

سبحانه و )چیدند( و الله ها ها كردند و نقشهو براي جلوگیري از دعوت آسماني توطئه)آنان نیرنگ خود را نمودند ترجمه:

 ينیرنگ آنان از جا( با هاي سر به فلك كشیده اسلامن كوهچوهمشریعت ثابت و استوار) شان آگاه است واز نیرنگ (تعالی

 .شودبركنده نمي

 :افضیلتب ای علمای

روایت شده که رسول الله صلی الله رضی الله عنه چنانچه از انس  ؛بدون شک و تردید ما برای خود و شما خواهان خیر هستیم

 و سلم فرمودند:  علیه

 ]بخاری[ «لا یؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه»

 آنچه که برای خود دوست می دارد.  ،به برادر خود دوست داشته باشدکه ایمان ندارد یکی از شما تا این ترجمه:

خواهان این هستیم تا در این فضیلت بزرگ با ما شریک گردید و آن عبارت از کار و فعالیت برای تأسیس خلافت بنابراین ما 

 بلکه آنچه زیبنده و سزاوار وارثین انبیاء خواهد بود؟ و تر از علماءو چی کسی به این فرض مهم سزاوار بر منهج نبوت است

راه اینجاست و از این طرف ای مردم! که پیشاپیش صفوف قرار گرفته به مردم بگوید: این ،مخلص استو عالم پرهیزگار 

 د.که کلمة الله سبحانه و تعالی در زمین بلند گرداست و در خط اول مبارزه با باطل قرار داشته باشد تا این

کنیم، تقاضای بهره و منفعتی و یا نصرتی در های بزرگ خیر دعوت میرا به سوی این دروازه از دروازه که شماما زمانی

مسیر رسیدن به مقام و امور دنیا ازجانب شما برای خود نیستیم، بلکه شما را جهت استجابت امر الله سبحانه و تعالی و طاعت 

یس نظام زندگی مسلمانان بر اساس اسلام، تحکیم شریعت او سبحانه و تعالی و بازگشت برای او سبحانه و تعالی جهت تأس

کنیم و در این کار سعادت همۀ ما در دنیا و سبب کسب ثواب عظیم نزد الله سبحانه و مشعل هدایت برای جهانیان دعوت می

 تعالی در سرای آخرت است.

و طلوع آن نزدیک است فاصلۀ آن به اندازۀ دو  لی الله علیه و سلم بودهرسول او ص این وعدۀ الله سبحانه و تعالی و بشارت

 کمان یا نزدیک تر از آن است به اذن الله سبحانه و تعالی.

 ء و این به عهدۀ شما امانت است!این وظیفۀ اساسی شماست ای علما

کنند و از شما شان نظر میمردم به سوی هستید کهاین امت  پراکندگی قرار دارد و شما رهبران چوپان درچون گلۀ بیامت هم

از الله  گوید، در مورد مردم و رعیت تانتدا کنند، رهبر و رهنما دروغ نمیو دیدگاهی را دارند که به آن اق انتظار موقف

سانی باشید ککه در زمرۀ کسانی باشید که از گفتن حق ساکت اند یا از جمله سبحانه و تعالی تقوا کنید، خود را نگهدارید از این

شد با ایهگو، عبرت و نموناند و امام احمد بن حنبل رحمه الله برای شما الیاور ستمگران و ظالمین به خاطر منفعت شان که 

خواست از روی تقیه و ترس از ظلم شان طبق نظر حکام سخن بگوید اسحاق بن حنبل وقتی می ،عموی خود آن زمان که برای

 چی زمانی و چگونه حق آشکار گردد؟پس  ؛تقیه کند و جاهل جهل نمایدگفت: ای عمو جان اگر عالم 

 وقت و فرصت کنونی، زمان سکوت از حق نیست، زیرا اگر شما نگویید، چی کسی غیر از شما صدای خود را بلند نماید؟

 بافضیلت! ای علمای

فراخوانده است و بیان نموده که در طاعت او الله سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم ما را به سوی طاعت خود 

 فرماید: هفته است الله سبحانه و تعالی میسبحانه و تعالی زندگی و حیات و صلاح کار ما ن

﴿ َ سُولِ إذِاَ دَعَاكُم لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلَمُواْ أنَ  اللّه ِ وَلِلر   ﴾ولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِهِ وَأنَ هُ إلِیَْهِ تحُْشَرُونَ یحَُ  یاَ أیَُّهَا ال ذِینَ آمَنوُاْ اسْتجَِیبوُاْ لِِله

 [42]سورۀ انفال، آیه 



كه هنگامي ؛را قبول كنیدصلی الله علیه و سلم مبر او ادستور پی را بپذیرید و (سبحانه و تعالی)اي مؤمنان! فرمان الله  ترجمه:

 (سبحانه و تعالی)بدانید كه الله  !معنوي و دنیوي و اخروي( بخشدي و ندگي )مادشما را به چیزي دعوت كند كه به شما ز

ها و آرزوهاي دل باز دارد و او را بمیراند و تواند انسان را از رسیدن به خواستو مياندازد )انسان و دل او جدائي ميمیان 

الی ه و تعسبحان گان در پیشگاه اللهكه هم و بدانید مهمترین آرزوي دل هر انساني است( نگذارد عمر طولاني داشته باشد كه

 .گردد(تان رسیدگي ميه حساب و كتابو بشوید )گرد آورده مي

 :فرمایدچنانچه می ؛چنان برای ما وعده نموده است که عوض ما کسانی دیگر را خواهد آورد هرگاه ما روی بگردانیمهم

 [36]سورۀ محمد، آیۀ  ﴾یَكُونوُا أمَْثاَلَكُموَإنِ تتَوََل وْا یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمُ  لَا ﴿

رداند گیگري را جایگزین شما مي، مردمان داگر شما )از فرمان الله سبحانه و تعالی سرپیچي كنید و( روي برتابید ترجمه:

و از ایثار و فداكاري و بذل جان و مال كه هرگز همسان شما نخواهند بود )( سپاردموریت را به گروه دیگري ميو این مأ)

 .گردان نخواهند شد(ان الله سبحانه و تعالی رويخودداري نخواهند كرد و از فرم

 ماید.ن خواهیم که ما را در خدمت دین خود استعمال گرداند و از ما راضی باشد نه اینکه ما را تبدیلاز الله سبحانه و تعالی می

ه رسول ب آن را از جانب وحی کهکه شما  پا خیزیدب برای بیان امانتیو های تان را خریداری نمایید وظیفۀ شما اینست که نفس

 ، پیام گوارا و خوشایندی هست کهحمل نمودیدعامل  و از صحابه و تابعین و علمای صلی الله علیه و سلم نازل گردیده بود الله

در آن ضیاع و فساد وارد نگردیده است و اگر شما اعراض کنید الله سبحانه و تعالی عوض شما کسانی دیگر خواهد آورد که 

گری هت رضای الله از ملامت هیچ ملامتبر شما واجب است تا در راه ادای آن جو  این امانت سنگین بودهمانند شما نباشند. 

این بهشت  .سبحانه و تعالی بسیار گرانبهاست اما کالای الله ،این امانت است .ان را به ناچیزی از دنیا نفروشیدسید و دین تنهرا

ازد و بر حمل امانت ما را هر سختی را آسان می سآن ها و زمین بوده و شوق به سوی است که پهنای آن به اندازۀ آسمان

 نماید.کمک می

افت و اگر ی ها چگونه خواهیدد، پس امت را در میان این تاریکیکه وارثین انبیاء هستیدر حالی ،ه ببریداگر شما به سکوت پنا

یان ب های خلافت را که در طول چندین قرن پناهگاه انسانیت بوده و گسترانندۀ عدالت و رحمت بوده استشما برای مردم نشانه

 ؟سازدبرای مردم بیان دارد و واضح پس چی کسی ، نکنید

 ای علماء!

سر  ، امت شما رابرای مردم بیان نمایید ،که برای شما از میراث نبوت رسیده استتان را ایثار کنید و حقی یهااگر شما نفس

انب و از ج پس بشتابید ای علمای اهل فضیلت .های خود بلند خواهد نمود و مقام شما نزد پروردگار شما بلند خواهد رفتشانه

چه راگ ؛گرداندر میان مسلمانان زنده و باقی است و امت را واحد میخود به جهان خیر نشان دهید، باید کفار بدانند که اسلام د

ما باید پیرامون پرچم خلافت راشده جمع شویم و آن را به همراه حزب التحریر جهت  !خلاف میل کفار و کراهت شان باشد به

های که توسط آن تخت برای ما باشد دیم و عزت اسلامیتا پیرامون پرچم اسلام متحد گر رسول حمل نماییمتجابت از الله و اس

باید متحد گردیم تا الله سبحانه و تعالی حالت ما را  !آیدستمگران و فاسدین به لرزه در می گر و همکاران شان ازکفار استعمار

 !تغییر دهد، رخانه مویی و خاکی وارد خواهد شدلام که به ههای گرسنه به سوی عزت اساز هجوم کفار و کفتار

 امت را از خواب غفلتش بر انگیزد تا دو باره بهترین های حق شماباید فریاد !الا زدن آستین تلاشبه سوی ببشتابید  ،ای علماء

 ،ددر دل کفار نسبت به این امت داده بو که الله سبحانه و تعالیوفیاست و هیبت و خ گردد که برای مردم بیرون کرده شدهامتی 

ام انسانیت بشتابید که شقاوت تم !ها و از بین برندۀ دردها باشدزیرا باید نهضت شما شفای دل ،بشتابید !دوباره برایش باز گردد

ت صو فرو زمان  رسیده زمان قیادت صالح !قرار داردها گی رهبریتست و جهان در تنگنای سخت ورشکستهرا فرا گرفته ا

 !ستا برای کفار و ظالمین دهندۀی و مستضعفین در زمین و بیمبرای امت اسلام یبشارت خلافت راشده بر منهج نبوت است که

تی بوده کنید و امت اسلامی با تمام پراکندگی و ضعف خود همیشه تنها امردم را از شقاوت و گمراهی حمل میشما هدایت م

 است. تهگی نجات بشریت را داشکه شایسته



و مادران مسلمان وجود که شما در خیر قرار داشته باشید و تا هنوز خیر در میان مسلمانان در خیر قرار دارد  امت تا زمانی

 هایها و چراغرهبران و نخبه .عقیم نگردیده است إذن اللهها از تولد کردن علمای متقی و عاملین مخلص به دارد و رحم

که ایسبابۀ انگشت ر را نپذیرند و قطعا  سبحانه و تعالی چیزی را خواهان نباشند و جز جنت چیزی دیگکه جز رضایت الله هدایتی

لمۀ برای اینکه ک ،هرگز کمکی نخواهد شد ،دهدمیشهادت به الله سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم در هر نماز 

ناسد یا نصرت شو تعالی ذلت و تسلیم شدن را نمی د به نصرت الله سبحانهپس مسلمان با اعتما !گمراهی را ترسیم کند و بنویسد

 در دنیا و یا کامیابی توسط شهادت.
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